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نوشـــته   » یبه‌هـــا غر عشـــق  « کتـــاب 
نایل‌گریـــن روایتـــی جـــذاب و عمیـــق 
از یـــک رویـــداد تاریخـــی اســـت: اعزام 
پنج محصـــل ایرانی بـــه انگلســـتان، به 
همـــت عبـــاس میـــرزا. همان‌طـــور که 
نویســـنده در مقدمـــه کتـــاب تصریـــح 
می‌کنـــد، ایـــن اثر بـــه مفاهیـــم انتزاعی 
و کلیشـــه‌ای نمی‌پـــردازد؛ بلکـــه دربـــاره 
آدم‌هـــای واقعـــی اســـت کـــه در کنـــار 
یکدیگر، شانه به شـــانه و حتی در مقام 
دوســـت زندگـــی می‌کردند. ایـــن کتاب 
حکایـــت اروپایی‌ها و محصـــان ایرانی 
اســـت که در لندنـــی در آســـتانه تحول 
و تبدیـــل شـــدن به »جهان‌شـــهری« که 
امـــروز می‌شناســـیم، در کنار هـــم قرار 
گرفتند. برخلاف بسیاری از روایت‌های 
رایج از رابطه میان مســـلمانان آسیایی 
تقابـــل  بـــر  کـــه  غربـــی  مســـیحیان  و 
تکیـــه دارنـــد، این کتـــاب بـــا بهره‌گیری 
از خاطـــرات فارســـی آن محصـــان و 
مســـتندات همسفران‌شـــان، روایتـــی 
از همراهـــی، دوســـتی و رفاقـــت ارائـــه 
می‌دهد. مســـلمانان در این قصه صرفاً 
کســـانی نبودند که از احـــکام دینی خود 
پیروی کنند، بلکه »مشـــارکت‌کنندگان 
فعـــال در انگلســـتان« بودنـــد )صفحـــه 
راهـــی  زمانـــی  محصـــان  ایـــن   .)۲۴
انگلســـتان شـــدند که بریتانیـــا هنوز در 
ذهنیـــت ایرانیـــان، نه یک اســـتعمارگر 
منفـــور، بلکـــه قدرتـــی در برابر روســـیه 
تـــزاری تعریـــف می‌شـــد )صفحـــه ۶۰(. 
روایـــت این کتـــاب، فرضیـــه خطرناک و 
قطبی‌ســـاز »برخـــورد تمدن‌هـــا« را بـــه 
چالش می‌کشـــد. روابـــط خاورمیانه با 
اروپا همـــواره در قالب حکایتی سرشـــار 
از دشـــمنی و تجاوز روایت شـــده است، 
امـــا محصـــان ایرانـــی بـــدون چنیـــن 
پیش‌فرض‌هایـــی بـــه انگلســـتان آمده 
۳۸۲(. نویســـنده در  بودنـــد )صفحـــه 
پایـــان روایـــت خـــود و در فصـــل آخـــر، 
می‌کشـــد:  پیـــش‌  را  مهمـــی  پرســـش 
چـــرا اینهـــا در تاریخ مـــدون ما نســـبتاً 
گمنـــام ماندنـــد؟ پاســـخ نایـــل گرین، 
تلـــخ امـــا واقع‌بینانـــه است؛شـــاید بـــه 
ایـــن دلیل کـــه حکایـــت آنهـــا حکایت 
تعامـــل، همدلـــی و همراهـــی بـــود؛ نه 
تصویرهای کلیشـــه‌ای و تقابل اروپایی‌ها 
یـــا خاورمیانـــه )صفحـــه ۴۱۰(. تجربـــه 
ایـــن محصـــان نشـــان داد می‌تـــوان 
بدون خشـــم، راه دیگـــری را پیمود. این 
ایرانیـــان مســـلمان در بحبوحه انقلاب 
ایســـتاده  بریتانیـــا  صنعتـــی  و  علمـــی 
بودنـــد. آنها عـــاوه بر میهن‌دوســـتی، 
طرفـــدار منطـــق، دانـــش و اصلاحـــات 
بودنـــد. بـــا آنکـــه ارتـــش روســـیه تزاری 

و ماشین‌آلات وابســـته بود. محصلان با 
دیـــدن این پیونـــد دریافتند اگر بناســـت 
سیاســـی  و  اقتصـــادی  دســـتاوردهای 
انگلســـتان را درک کرده و به ایران منتقل 
کنند، شـــناختِ دین انگلیســـی اهمیت 
بالایـــی دارد؛ چـــرا کـــه دانش هنـــوز راه 
خـــود را از دیـــن جدا نکـــرده بـــود. برای 
نمونـــه، در اوایـــل قـــرن نوزدهـــم حدود 
دانشـــگاه  غ‌التحصیـــان  فار دو ســـوم 
بـــه کار در کلیســـا مشـــغول  آکســـفورد 
می‌شـــدند و برای ورود به دانشـــگاه باید 
بـــه ۳۹ اصـــل کلیســـای انگلیکن قســـم 
می‌خوردنـــد. حتـــی در ســـال‌های قبـــل 
از حضـــور آنها، آکســـفورد دانشـــجویی را 
صرفاً به خاطر نوشـــتن مقالـــه‌ای درباره 
»ضرورت خدا‌نابـــاوری« اخراج کرده بود. 
در این عصر، کلیســـا استادان را منصوب 
می‌کـــرد و دیـــن، نـــه مانـــع، بلکـــه نهاد 
پشـــتیبان و ســـازمان‌دهنده نشـــرعلم، 
و  کارخانه‌هـــای کاغذســـازی  تأســـیس 

انتشـــار کتـــاب بود.
با اینکـــه عباس میرزا محصـــان را برای 
جســـت‌وجوی »دانش محض« فرستاده 
بـــود، امـــا آمـــوزش آنهـــا در انگلســـتان 
آشـــکارا رنـــگ و بوی مســـیحی بـــه خود 
گرفـــت؛ چـــرا کـــه اســـتادان و مبلغـــان 
انگلســـتان بیشـــتر مشـــتاق  تبشـــیری 
تغییـــر دیـــن ایـــن مســـلمانان بودند تا 
کمـــک به آنها بـــرای دفاع از کشورشـــان 
در برابـــر روســـیه.اما در ایـــن مواجهـــه، 
محصـــان ایرانـــی منفعل نبودنـــد. آنها 
نشـــان دادند کـــه الهیات – چه اســـامی 
و چه غیرآن – ابزاری تطبیق‌پذیر اســـت. 
محصـــان بـــه جـــای تســـلیم شـــدن به 
احـــکام و قرائت‌های مبلغان مســـیحی، 
تفســـیرهای متکثر و متناسب خودشان 

را از اســـام ارائـــه می‌دادند.
حضور شـــش محصـــل ایرانـــی در لندن 
مصـــادف بـــا دوره‌ای بـــود کـــه فرقه‌های 
گوناگون مذهبی در بریتانیا )مانند فرقه 
یونیتارین‌هـــا( بـــه نوعی تفاهـــم و مدارا 
دســـت یافته بودند؛ دورانـــی که می‌توان 
آن را آغـــاز نوعـــی »پلورالیســـم دینـــی« 
نامیـــد. نایـــل گریـــن در ایـــن کتـــاب به 
مقایســـه جالب و پارادوکســـیکالی دست 
می‌زند؛ محصـــان ایرانـــی همان‌قدر به 
وصف و شـــناخت فرقه‌های دگراندیشی 
اشـــتیاق  یونیتـــاری  کلیســـای  چـــون 
نشـــان می‌دادنـــد کـــه امثـــال ســـر جان 
ملکوم )فرســـتاده بریتانیـــا( در ایران به 
یادداشـــت‌های رازآمیـــز صوفیـــان علاقه 
داشتند. نویســـنده، این مواجهه متقابل 
یـــک جملـــه درخشـــان خلاصـــه  را در 
می‌کنـــد: »مردان انگلیســـی در ســـفر به 
شـــرق عـــارف می‌شـــدند و ایرانیـــان در 
 ســـفر به غرب عقل‌گـــرا.« )صفحه ۲۳۱(.
کتابـــش  پایانـــی  جمـــات  در  گریـــن 
می‌نویســـد: »شـــش مســـلمان مـــا طی 
ســـال‌های زندگی‌شـــان در لندن، درباره 
حـــس و حساســـیت، منطق و شـــفقت، 
دانـــش و همدلـــی و دربـــاره بردبـــاری 
کـــه فرزنـــد دردانـــه و پیونددهنـــده همه 
اینهاســـت بســـیار چیزهـــا آموختنـــد. 
اکنـــون مهم‌ترین درســـی کـــه می‌توانند 
دویســـت ســـال بعـــد بـــه مـــا بدهنـــد، 
چیزی اســـت که درباره اینهـــا آموختند، 
منتقل‌شـــان  و  داشـــتند  گرامی‌شـــان 
کردند؛ چـــون چیزی به نـــام ارزش‌های 
»غربـــی«، ارزش‌های »اروپایـــی« یا حتی 
»ارزش‌هـــای »انگلیســـی« وجـــود ندارد. 
فقـــط ارزش‌هایـــی وجود دارد کـــه مردم 
ننـــد  می‌توا گوناگـــون  ی  زمین‌ها ســـر
انتخاب‌شـــان کننـــد و بپذیرنـــد و هر جا 
می‌خواهنـــد بـــا خـــود ببرنـــد. پرســـش 
بزرگ این اســـت کـــه این ارزش‌هـــا آیا تا 
ســـرزمین‌های دوردســـت هم می‌رسند. 

محصـــان بـــه مـــا نشـــان داده‌انـــد کـــه 
بلـــه، توانســـته‌اند و می‌تواننـــد. میـــرزا 
صالـــح و همراهانـــش خـــرد، دانـــش یا 
آزادی را ارزش‌هایی مشـــخصاً انگلیســـی 
نمی‌دیدنـــد و آنـــان را چنـــدان در تضـــاد 
با باورهای اسلامی‌شـــان نمی‌دانســـتند. 
این آخرین درســـی اســـت که آنهـــا به ما 
دادند. این ارزش‌هـــا وطن ذاتی ندارند.« 

)صفحـــه ۴۴۹(.
بـــه هـــر ترتیـــب ایـــن تجربـــه تاریخـــی و 
تحلیـــل نایل گریـــن حاکی از آن اســـت 
که برخلاف کلیشـــه‌های رایـــج نوگرایی، 
دین و توســـعه در آغاز مســـیر مدرنیته نه 
تنها دو ســـوژه متعـــارض نبودنـــد، بلکه 
نهاد دیـــن نقش کاتالیزور و ساختارســـاز 
را برای بستر‌ســـازی تکنولـــوژی و انضباط 
مدنی ایفا می‌کرد. شـــش محصل ایرانی 
در ایـــن مواجهـــه متقابـــل، بـــا عبـــور از 
دگماتیســـم تقابلی، الهیـــات را به ابزاری 
پویـــا و تطبیق‌پذیر بدل ســـاختند؛ آنان 
با حفظ ســـنت و اصالـــت عقیدتی خود، 
نـــه دچـــار خودباختگی عقیدتی شـــدند 
و نه چشـــم بر دســـتاوردهای خردگرایانه 
غرب بســـتند. پیام نهایی ایـــن مواجهه 
برای مســـأله توســـعه در جامعـــه ما این 
اســـت کـــه ارزش‌هـــای بنیادینـــی چون 
خـــردورزی، رواداری، منطـــق و همدلی، 
ملک طلقـــی هیـــچ جغرافیا یـــا فرهنگ 
خاصی نیســـتند، بلکـــه دارایی‌های عام 
بشـــری‌اند. توســـعه زمانی جامـــه بومی 
به تـــن می‌کنـــد که یـــک جامعـــه بتواند 
بـــدون هـــراس از دســـت رفتـــن هویت، 
ایـــن ارزش‌هـــای فرامکانـــی را انتخـــاب 
کند، وام بگیرد و در بســـتر فرهنگی خود 

بازآفرینـــی کند.

 توسعه و تئاتر
ز  ا یکـــی  ر  د لقلم  یع‌ا ســـر د  محمـــو
مجموعه‌هـــای »ســـی ویژگـــی« تحـــت 
ینـــده  آ بـــرای  پیشـــران   ۳۰ « عنـــوان 
توســـعه‌یافتگی ایـــران« به »ترویـــج تئاتر 
در کشـــور« اشـــاره دارد و آن را یکـــی از 
پیشـــران‌های توســـعه در ایـــران قلمداد 
می‌کنـــد. از این منظـــر، تئاتـــر صرفاً یک 
ســـرگرمی نیســـت، بلکه فضایی تمرینی 
برای گفت‌وگو، درک »دیگری«، بازنمایی 
رفتارهـــای اجتماعـــی، تمریـــن مـــدارا و 
نقـــد روان‌شـــناختی جامعه و یـــک نهاد 
فرهنگی اثرگذار بر توســـعه است. جالب 
اینجاســـت که این ردپـــای جدی از نقش 
توسعه‌ای هنر و تئاتر، ۲۰۰ سال پیش و در 
کتاب »عشـــق غریبه‌ها« و رفتارشناســـی 
میرزا صالح نمود دارد. براســـاس روایت 
گریـــن، این ســـرگرد بیزلی بـــود که برای 
اولیـــن بار میرزا صالح را بـــا »لذت تئاتر« 
آشـــنا کـــرد. امـــا پیوند میـــرزا صالـــح با 
جهـــان نمایش از ایـــن هم فراتـــر رفت؛ 

یکی از نزدیک‌ترین مصاحبان و دوستان 
 Samuel( او در لندن، ســـاموئل بیزلـــی
Beazley(، معمـــاری برجســـته و مدیـــر 
یکی از ســـالن‌های مطرح تئاتر در لندن 
بود. میـــرزا صالح به همـــراه بیزلی، اکثر 
تئاترهـــای آن ایـــام لنـــدن را می‌دیدند و 
از طریـــق او به پشـــت صحنـــه و لایه‌های 
عمیق‌تـــر هنر نمایش بریتانیـــا راه یافت. 
حضـــور بیزلـــی بـــه عنـــوان یـــک معمار-

نمایشـــنامه‌نویس، به میرزا صالح نشان 
داد کـــه چگونـــه هنـــر معماری ســـاخت 
ســـالن‌های نمایش با هنر درام‌نویســـی 
دســـت به دســـت هم داده‌اند تا فضایی 
عمومیت‌یافتـــه بـــرای آگاهی‌بخشـــی به 
طبقه متوســـط و ارتقای فرهنگ شـــهری 

ایجـــاد کنند.
اشـــاره  غریبه‌هـــا«  »عشـــق  نویســـنده 
می‌کند که محصـــان ایرانی حتی در آن 
وضعیت تنگدســـتی و نـــداری در لندن، 
باز مبلغ ســـنگین ۱۲ پونـــد را صرفاً برای 
رفتن به تئاتر و دیگـــر تفریحات فرهنگی 
خرج کردند؛ رقمی که در آن روزگار برای 
دانشـــجویانی کم‌بضاعت، نشـــان‌دهنده 
اولویـــت بـــالای این مســـأله بـــود. میرزا 
صالـــح در خاطـــرات و مشـــاهداتش، 
لنـــدن را دارای بیـــش از ده ســـالن تئاتر 
بـــزرگ و مجلـــل توصیف کـــرده و واضح 
اســـت که وقـــت قابل‌توجهـــی را در آنها 
گذرانده اســـت. دقت او تا حدی بود که 
حتی جزئیـــات قیمت بلیت‌هـــا را دقیقاً 
یادداشـــت می‌کـــرد: ۳ شـــیلینگ بـــرای 
ردیف‌های جلو، ۷ شـــیلینگ برای لژها و 
صندلی‌های اختصاصی )صفحه ۳۸۸(.
ح  شـــر  ، یت‌هـــا حکا همچنیـــن  و  ا
بازی‌هـــا و ســـبک زندگـــی معروف‌ترین 
هنرپیشـــه‌های آن زمـــان بریتانیـــا را بـــا 
جزئیـــات نوشـــت؛ چـــه بســـا او در حال 
تحلیـــل صنعت فرهنـــگ و نقش پررنگ 
هنرمندان در افـــکار عمومی غربی بوده 
اســـت. تئاتـــر و به طـــور کلی هنـــر، زبان 
مشـــترک گفت‌وگو میان فرهنگ‌هاست 
و محصـــان ایرانـــی توانســـته بودنـــد از 
طریق فهـــم دقیـــق تئاتر و نقـــد هنری، 
احتـــرام نخبـــگان بریتانیایـــی را جلب و 
پایداری جایـــگاه اجتماعی خود را تثبیت 
کنند. شـــاید مهم‌ترین جنبه توســـعه‌ای 
ایـــن مواجهـــه هنـــری، نحـــوه پذیـــرش 
محصـــان در جامعـــه لندن بـــود. ورود 
میـــرزا صالح و میرزا جعفـــر به جمع‌های 
نقـــد هنری انگلســـتان و محافـــل ادبی، 
نشـــان از شـــأن بالای اجتماعی داشـــت 
که این محصـــان در جامعه انگلســـتان 
پیـــدا کرده بودنـــد و این نشـــان می‌دهد 
آنهـــا صرفـــاً تماشـــاگران صندلی‌هـــای 
»سه‌شـــیلینگی« نبودند، بلکـــه به‌عنوان 
نخبگانی شـــرقی وارد بحث‌ها و جلسات 

نقـــد هنری می‌شـــدند.
همراهانـــش  و  صالـــح  میـــرزا  تجربـــه 
بقـــت  مطا  ، تـــر تئا بـــا  جهـــه  ا مو ر  د
مـــدرن  باورهـــای  بـــا  شـــگفت‌انگیزی 
توســـعه دارد. تئاتر بـــرای میـــرزا صالح، 
ابـــزاری بـــرای درک روانـــی و فرهنگـــی 
جامعـــه مـــدرن بـــود. همان‌طـــور کـــه 
ســـریع‌القلم امـــروز ترویج تئاتـــر را برای 
تمریـــن عقلانیـــت جمعـــی، گفت‌وگـــو، 
نقـــد خـــود و توســـعه مدنـــی ضـــروری 
می‌دانـــد، میـــرزا صالـــح نیـــز در قـــرن 
نوزدهـــم دریافـــت که توســـعه شـــهری و 
سیاسی انگلســـتان، بدون آینه‌ای به نام 
»تئاتـــر« که رفتارهـــا، ارزش‌ها و نقدهای 
اجتماعـــی را روی صحنـــه بـــه نمایـــش 
بگـــذارد، کامـــل نمی‌شـــود. انتقـــال این 
آگاهی هنـــری، یکـــی از ظریف‌ترین و در 
عیـــن حـــال عمیق‌ترین دســـتاوردهای 
این ســـفر برای تاریخ نوگرایـــی در ایران 

. د بو

تندیس  میرزاصالح شیرازی، کتاب به دست در میان نمایندگان مردم آسیا، از مجموعه یادواره پرنس آلبرت، اثر جان هنری فولی )۱۸۶۸( که در کنسینگتون گاردن لندن همچنان پابرجاست

بارهـــا و بارهـــا بـــه سرزمین‌شـــان تجاوز 
کـــرده بود، اما هرگز کلیت مســـیحی‌ها یا 
غربی‌ها را ســـرزنش نکردنـــد. در عوض، 
آنهـــا در انگلســـتان دوســـتان مســـیحی 
فراوانـــی پیـــدا کردند. احتـــرام و محبتی 
کـــه آنها در جامعـــه بریتانیـــا برانگیختند 
تا حدی بـــود که مطبوعـــات وقت لندن 
هنگام بازگشت‌شان نوشـــتند:»با آرزوی 
خوب همه کســـانی بدرقه خواهند شـــد 
که شـــاهد رفتارهای دوستانه و مهرانگیز 

آنان بودنـــد.« )صفحـــه ۳۶0(.
اگرچـــه نایـــل گریـــن در این اثر، بیشـــتر 
بر ابعاد انســـانی، خاطره‌نگاری و زیســـت 
روزمـــره ایـــن محصـــان در لنـــدن، بـــا 
محوریـــت یکـــی از آنـــان، میـــرزا صالـــح 
تمرکـــز کـــرده و قصـــد ارائـــه یـــک نظریه 
یـــا جامعه‌شـــناختی  جامـــع اقتصـــادی 
نداشـــته، اما کتاب »عشـــق غریبه‌ها« را 
کاملاً می‌تـــوان با عینک توســـعه و تاریخ 
توســـعه بازخوانـــی کـــرد. با ایـــن دیدگاه، 
می‌تـــوان دریافـــت چگونه خشـــت‌های 
اولیـــه آگاهی توســـعه‌ای در ایـــران از دل 
همیـــن مواجهـــات خـــرد شـــکل گرفت. 
از ایـــن رو به‌رغم عـــدم تأکید مســـتقیم 
گریـــن بر مفاهیم انتزاعی توســـعه، ســـه 
خـــط تحلیلـــی پررنـــگ در متـــن قابـــل 
بازشناسی اســـت؛ ســـه محور حیاتی که 
شـــواهد و داده‌هـــای آن را از جای‌جـــای 
کتـــاب گـــرد آورده‌ایـــم تـــا نشـــان دهیم 
چگونـــه مواجهـــه بـــا مدرنیتـــه در ابعاد 
تکانـــه  نخســـتین  )به‌عنـــوان  نظامـــی 
بیداری(، دینی )به‌عنوان بســـتر انضباط 
و اخلاق توســـعه( و هنر و تئاتر )به‌عنوان 
فضایـــی بـــرای تمریـــن مدنیـــت و درک 
جامعـــه جدید( مســـیر دگرگونـــی فکری 

ایرانیـــان را رقم زد.
 

 توسعه و قدرت نظامی
نخســـتین تکانه بیداری نخبـــگان ایرانی 
برای حرکت به ســـوی تغییر و نوســـازی، 
حاصل مباحثات نظـــری یا رویارویی‌های 
فرهنگـــی و تجـــاری نبـــود، بلکـــه از دل 
فاجعـــه و تکانـــه نظامـــی بیـــرون آمـــد.  
همان‌طـــور کـــه دیگـــران نیـــز آوردنـــد، 
اساســـاً آشـــنایی مـــا بـــا دنیـــای جدیـــد 
و مدرنیتـــه غربـــی از طریـــق مواجهـــه 
نظامـــی بـــود؛ آن‌هم مواجهـــه‌ای با طعم 
بســـیار تلـــخ شکســـت در برابـــر ارتـــش 
روســـیه تـــزاری. تـــا پیـــش از جنگ‌های 
و  روســـیه، ســـاختار دفاعـــی  و  ایـــران 
نظامی ایـــران بر پایـــه نیروهـــای ایلاتی، 
شجاعت‌های فردی و ســـوارکاران سنتی 
اســـتوار بـــود. امـــا در رویارویی بـــا ارتش 
منظـــم روســـیه کـــه مجهـــز بـــه توپخانه 
علمی، انضباط ســـازمانی و تاکتیک‌های 
جدید جنگـــی بـــود، این ســـاختار کهن 
به ســـختی فروپاشـــید. انعقـــاد عهدنامه 
گلســـتان )۱۸۱۳ میـــادی( و از دســـت 
رفتن بخش‌هـــای وســـیعی از قفقاز، این 
حقیقـــت تلـــخ را بـــر نخبـــگان آگاه وقت 
آشـــکار ســـاخت که ابزارهای سنتی دیگر 
تـــوان حفـــظ تمامیـــت ارضـــی کشـــور را 

ندارنـــد. در واقـــع، در تاریـــخ اندیشـــه 
توســـعه در ایران، نخستین صورت‌‌مسأله 
توســـعه، نـــه »رفاه اقتصـــادی« بـــود و نه 
»اصلاحات سیاســـی«، بلکه بقا از مسیر 
»اقتدار نظامی« بود. چنین آشـــنایی‌ای، 
تبعـــات متعـــددی دارد،‌ از جمله تقویت 
نامتوازن قـــوای نظامی، تقـــدم دولت بر 
جامعه،‌ اولویـــت نظم و امنیـــت بر رفاه، 

تمرکزگرایـــی، مدرن‌ســـازی آمرانـــه.
پس از شـــوک عهدنامه گلســـتان، عباس 
میرزا، ولیعهد دلســـوز و فرمانده قشـــون 
ایـــران، دســـت روی دســـت نگذاشـــت و 
بیـــکار ننشســـت. او دریافـــت کـــه بـــرای 
جبـــران ایـــن عقب‌ماندگی، باید دســـت 
به اصلاحات عمیقی در ســـاختار نظامی 
بزنـــد. از اینجا به بعد و شـــرح دقیق این 
تکاپوها و اقدامـــات تب‌آلود عباس میرزا 
برای بازســـازی ارتش را بایـــد در کتاب »از 
گلســـتان تـــا ترکمانچای« دنبـــال کرد که 
اتفاقاً از زبان آن‌ سوی داستان و در اسناد 
روســـیه نیز ثبت شـــده اســـت. کتابی که 
مربوط اســـت بـــه یادداشـــت‌های ژنرال 
یرمولـــوف )حاکـــم مقتـــدر و ســـختگیر 
قفقـــاز( که بـــا دقـــت و نگاهـــی تحلیلی، 
تلاش‌هـــای عباس میـــرزا را برای مشـــق 
نظامی دادن به قشـــون به سبک اروپایی، 
ســـاخت کارخانه‌هـــای باروت‌ســـازی و 
ریخته‌گری توپ و اســـتخدام مستشاران 

خارجـــی گـــزارش می‌دهد.
از ایـــن رو بود کـــه عباس میرزا در ســـال 
۱۸۱۵ میلادی دســـت به تصمیمی تاریخی 
زد و پنـــج محصل ایرانـــی را برای فراگیری 
علوم جدید راهی انگلســـتان کـــرد. این 
محصـــان که بـــه خدمت عبـــاس میرزا 
آمـــده بودنـــد، پـــس از ســـفری طولانـــی 
ســـرانجام به ســـرزمینی رســـیدند که در 
ادبیات آن روز ایران به آن »اینگلیستان« 
می‌گفتند. آ‌نهـــا در بندر گریـــت یارموت 
پهلـــو گرفتنـــد. گرچه در ایـــن نوبت پنج 
نفر اعزام شـــده بودند، امـــا دو نفر دیگر 
نیز از قبل و در ســـال ۱۸۱۱ به انگلســـتان 
رفتـــه بودنـــد کـــه یکـــی از آنهـــا در آنجا 
فوت کـــرده بود. با حســـاب آن یـــک نفرِ 
باقی‌مانـــده )میـــرزا حاجی بابـــا(، جمع 
محصلان ایرانی مشـــغول بـــه تحصیل در 
»اینگلیســـتان« به ۶ نفر رســـید. در میان 
ایـــن محصـــان، مأموریتـــی کـــه عباس 
میرزا بـــرای »میـــرزا رضا« در نظـــر گرفته 
بود، دقیقاً در راســـتای نیازهـــای فوری و 
حیاتـــی نظامی ایـــران تعریف شـــده بود. 
میرزا رضا مشـــخصاً بـــرای تحصیل علوم 
توپخانـــه، نجـــاری نظامـــی و متالـــورژی 

ساخت ســـاح اعزام شـــده بود.
در آن عصـــر، توپخانـــه صرفـــاً یـــک ابـــزار 
جنگی نبـــود، بلکه پیچیده‌ترین شـــاخه 
مهندســـی و دانـــش کاربـــردی به شـــمار 
می‌رفـــت؛ چـــرا کـــه نیازمند محاســـبات 
دقیق ریاضی، فیزیوتراپی مواد، ســـاخت 
درک  و  برنجـــی  و  چدنـــی  قالب‌هـــای 
فرمول‌هـــای بالســـتیک بـــرای پرتابه‌هـــا 
بود. عباس میرزا می‌خواســـت میرزا رضا 
معادله علمی شـــلیک و فناوری ســـاخت 

توپ‌هـــای پیشـــرفته را فرا بگیـــرد تا ایران 
دیگـــر برای تأمین ادوات ســـنگین جنگی 
دســـت‌ بـــه‌ دامـــن قدرت‌هـــای خارجـــی 

. شد نبا
توســـعه  بـــه  تکنولوژیـــک  نـــگاه  ابعـــاد 
می‌شـــود  شـــفاف‌تر  هنگامـــی  نظامـــی 
کـــه کارنامـــه ســـایر محصلان را بررســـی 
کنیـــم. میـــرزا جعفـــر )معروف بـــه میرزا 
جعفر مهندس( نیـــز از جمله محصلانی 
بود کـــه عبـــاس میـــرزا مشـــخص کرده 
بود تـــا بـــه انگلســـتان بـــرود و ریاضیات 
و مهندســـی بخوانـــد. بر اســـاس روایت 
نایـــل گرین در کتاب »عشـــق غریبه‌ها«، 
میرزا جعفر به همـــراه میرزا رضا در طول 
دوران حضورشـــان در انگلستان و بازدید 
از آکادمی‌هـــای نظامـــی و کارخانه‌هـــای 
ماننـــد وول‌ویـــچ، شـــاهد  تســـلیحاتی 
تحـــولات  شـــگفت‌انگیزترین  از  یکـــی 
صنعت جنـــگ بودنـــد: تولد نخســـتین 
موشـــک‌های مدرن جنگی )موشک‌های 
کانگریو(. آنهـــا اصلاً به انگلســـتان آمده 
بودند تا تکنولـــوژی جنگی و علوم ادوات 
پرتابـــی را از نزدیـــک یاد بگیرنـــد. دیدن 
ایـــن موشـــک‌ها کـــه نســـل جدیـــدی از 
ســـاح‌های ویرانگـــر غربـــی بودنـــد، به 
آنهـــا نشـــان داد فاصلـــه دانـــش نظامی 
غربی‌هـــا با ایران تا چه حد عمیق شـــده 
و غربی‌هـــا چگونه بـــا ترکیب شـــیمی و 
مهندسی، ســـاح‌های نوینی می‌سازند.
در واقـــع یکـــی از خط‌های ثابـــت روایت 
گرین از محصلان اعزامی به انگلســـتان، 
بیانگـــر این اســـت کـــه الگوی نخســـتین 
توســـعه در ایران، یک الگـــوی تکنیک‌زده 
اصلاح‌طلبانـــی  بـــود.  نظامی‌محـــور  و 
چون عبـــاس میرزا، توســـعه را از مجرای 
دفـــاع و ابزار جنگـــی می‌دیدنـــد و گمان 
می‌بردنـــد با یادگیری مهندســـی توپخانه 
و موشک توســـط افرادی چون میرزا رضا 
و میرزا جعفـــر، می‌توان موازنـــه قدرت را 
برگردانـــد؛ تحلیلی که اگرچـــه نقطه آغاز 
بیداری ایرانیـــان بود، اما بعداً مشـــخص 
شـــد تکنولـــوژی نظامـــی تنها بخشـــی از 
یـــک منظومه بزرگ‌تـــر از نهادهای علمی 

و ســـاختارهای اجتماعی مدرن اســـت.

 توسعه و دین
بـــا  رد  برخـــو ر  د نـــی  ا یر ا ن  محصـــا
انگلســـتان اوایل قرن نوزدهـــم، با تصویر 
غیرمنتظـــره‌ای از جهـــان غـــرب روبـــه‌رو 
شـــدند. برخـــاف تصـــور مـــدرن امـــروز 
کـــه توســـعه را حاصـــل گسســـت کامل از 
دیـــن می‌دانـــد، میـــرزا صالـــح شـــیرازی 
در مشـــاهدات خـــود نکته‌ای کلیـــدی را 
دریافـــت و ثبت کـــرد: او دریافتـــه بود که 
»در آن نواحی، مذهب و صنعت شـــریک 
یکدیگر هســـتند.« )صفحـــه ۲۰۹(. در آن 
دوران، توســـعه و نوگرایـــی صنعتی غرب 
اتفاقاً ریشـــه در درخواســـتی داشـــت که 
تبشـــیری‌ها برای تولید انبـــوه کتاب‌های 
مقدس داشـــتند. ضـــرورت تکثیر انجیل 
و متـــون دینـــی، موتـــور محرک توســـعه 
صنعت چـــاپ، کارخانه‌های کاغذســـازی 
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نایل گریـــن، اســـتاد تاریخ جنوب آســـیا در 
دانشـــگاه لس‌آنجلس اســـت و به پژوهش 
درباره روابط فرهنگی آســـیا و اروپا علاقه‌مند 
اســـت. او بـــا توجـــه به علاقـــه ویـــژه‌اش به 
مردم‌شناســـی و تاریخ این منطقه سفرهای 
متعددی به ایران، افغانســـتان و پاکســـتان 
داشته، فارسی را خوب می‌داند و همسرش 
هم افغانســـتانی اســـت. گرین در صفحات 
پایانی »عشـــق غریبه‌ها« دربـــاره حضورش 
در ایـــران و علاقـــه‌اش به ایران می‌نویســـد: 
»هنـــگام نوشـــتن این کتـــاب اغلب بـــه یاد 

ســـفرهای خودم بـــه ایـــران در دهـــه بیســـت زندگـــی‌ام بودم؛ 
ســـال‌هایی کـــه فارســـی یـــاد می‌گرفتـــم، گاه گم می‌شـــدم، با 
صوفیـــان و خانه‌به‌دوشـــان و کارگران روزمزد آشـــنا می‌شـــدم و 
دوســـت پیدا می‌کردم. در آن ســـال‌ها ایرانیان مهربـــان فراوانی 
بودنـــد که به من غذا دادند، کمکـــم کردند، برایم لطیفه گفتند، 
و بســـیار چیزها آموختندم؛ نه‌تنها درباره کشورشان، بلکه درباره 
انســـان بـــودن و انســـانیت... بدون آنهـــا، روزهای دانشـــجویی 
مـــن، هم در واقع و هم در تمثیل بســـیار فقیرانه‌تـــر و بی‌مایه‌تر 
می‌شـــد.« نایل گریـــن علاوه بر »عشـــق غریبه‌هـــا« در مقالات 
دیگـــری هم به تعامـــات فرهنگـــی »دومیـــن کاروان معرفت« 
ایرانـــی بـــا انگلیســـی‌ها پرداخته  و کتـــاب »در جســـت‌وجوی 
حـــروف فارســـی: میرزاصالح شـــیرازی و تعامل‌هـــای فرهنگی 
ایـــران و انگلیـــس در اوایـــل عصـــر قاجار« چهـــار مقالـــه از این 
پژوهش‌هاســـت که با ترجمه محمدجواد احمدی‌نیا و توســـط 
خانه فرهنگ و هنر مان منتشـــر شـــده اســـت. نایـــل گرین در 
این مقالات به بررســـی چگونگی انتقال فنـــاوری چاپ و تقاطع 
فرهنگـــی ایـــران و بریتانیـــا در دهه‌هـــای آغازین قـــرن نوزدهم 
می‌پـــردازد. گریـــن در مقدمه‌ای کـــه برای این مقالات نوشـــته، 
آورده اســـت: »مقاله‌هـــای ایـــن مجلد بـــه بررســـی جنبه‌های 

مختلـــف ارتبـــاط فرهنگـــی، اجتماعـــی و 
فنـــی‌ای می‌پـــردازد که آغـــاز پیدایش چاپ 
در ایران را دربرمی‌گیرد. اگرچه میرزاصالح 
موفق نشـــد تا لقـــب »گوتنبـــرگ ایرانی« را 
تصاحـــب کند – زیـــرا قبل از بازگشـــت او از 
انگلیس، ماشـــین چاپی از روسیه به ایران 
آورده شـــده بـــود– اما کاوش‌های گســـترده 
او و دیگـــر دانشـــجویان ایرانـــی همراهش 
در انگلســـتان نشـــان می‌دهـــد کـــه چطور 
چاپ به بخشـــی از یک پیوند بـــزرگ میان 
روابط سیاســـی و تجاری )به‌ویـــژه کمپانی 
هند شـــرقی( با موارد کاربـــردی‌ای مانند تولیـــد صنعتی مقادیر 
زیـــادی از کاغذهـــای مقاوم، بدل شـــد.« بـــه باور نایـــل گرین، 
میرزاصالـــح شـــیرازی بـــه عنـــوان چهره شـــاخص ایـــن گروه، 
به‌خوبی دریافت که دســـتیابی به این دانش فنی نیازمند ورود 
به شـــبکه‌های اجتماعی و علمی بریتانیاست. او با بهره‌گیری از 
روابط دیپلماتیک پیشین خود با برادران اوزلی و جلب حمایت 
اســـتادان محلی، توانســـت با ظرایف فن چاپ متون فارســـی 
و عربی آشـــنا شـــود و پایه‌های ایـــن صنعت را بـــرای ایران عصر 
قاجار ســـوغات بیاورد. بخش‌های مختلف »در جســـت‌وجوی 
حروف فارسی« مسائل متنوعی را پوشش می‌دهند؛ از بررسی 
نقش واســـطه‌ها در خاستگاه چاپ کشـــورهای اسلامی گرفته 
تا تحلیـــل تعامل دانشـــجویان ایرانی بـــا دانشـــگاه‌هایی نظیر 
آکســـفورد. گرین در مقاله سوم با طرح مسأله مدرنیته کاغذی، 
سیاحت صنعتی میرزاصالح در سال ۱۸۱۸ را زیر ذره‌بین می‌برد 
و در نهایت، روند توســـعه و طراحی حـــروف چاپی در بریتانیای 
دوره جورج را تشـــریح می‌کند. این اثر برای پژوهشگرانی که به 
دنبال ریشـــه‌های ورود مظاهر تمدن جدید به ایران و چگونگی 
شکل‌گیری نخستین تعاملات فرهنگی مدرن هستند، منبعی 

مســـتند و قابل‌ توجه به شـــمار می‌رود.

در میان ایرانیان
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